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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۲۰تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۰۴ – ۰۸؛ ۱۳۹۶ – ۰۱ – ۱۹؛ ۱۴۳۸ – ۰۷ – ۱۱شنبھ 
 )۱٦( ترَدَْىٰ فَ  هَوَاهُ  وَٱتَّـبَعَ  بِهاَ يُـؤْمِنُ  لاَّ  مَن عَنـْهَا دَّنَّكَ يَصُ  فَلاَ ) ۱٥( تَسْعَىٰ  بمِاَ نَـفْسٍ  كُلُّ   لتُِجْزَىٰ  أُخْفِيهَا أَكَادُ  آتيَِةٌ  ٱلسَّاعَةَ  إِنَّ 

I. تفسیر 
 ا تانم کھ مخفي دارم آن ردر شُرُف آ ،است آمدني قیامت][ ساعت ھمانا كھ :تَسْعى بمِا نَـفْسٍ  كُلُّ   لتُِجْزى أُخْفيها أَكادُ  آتيَِةٌ  السَّاعَةَ  إِنَّ  .1

 سعي کرده باشد. نفسي بدانچھ داده شود ھر جزا
ھ حسب بآیھ کریمھ، "الساعة"، "آمدني بودن ساعت" و "مخفي بودن ساعت"، و "سعي" و "جزاء گفتھ شده کھ در این 

ساعة"، اي "ال، توجّھ بھ این چھار امر پر ثمر خواھد بود. بھ اختصار و اجمال معنسعي" یاد شده است، و در تفسیر آن
 ساعت". "آمدني بودن ساعت"، و "جزاء بھ حسب سعي" گذشت، و باقي ماند "مخفي بودن

و ، بری استکگفتھ شد کھ این آیھ کریمھ درباره قیامت : و بغتة آمدن آن سراغ انسان اشارتي بھ سرّ مخفي بودن ساعت .2
لُ الأَ "فرماید، قیامت کبری ھمان ظھور احدیّت خداي تعالی است. خداي تعالی مي  الْوَاحِدِ واْ للهِّ سَّمَاوَاتُ وَبَـرَزُ رْضِ وَالرْضُ غَيرَْ الأَ يَـوْمَ تُـبَدَّ

ارِ  ھمھ در  تبدیل شوند] و روزی کھ زمین بھ غیر زمین تبدیل می شود و آسمان ھا نیز[بھ غیر آسمانابراھیم) ( ۱۴:۴۸" (الْقَهَّ
" ارِ كُ الْيـَوْمَ للهَِِّ الْوَاحِدِ الْقَهَّ الْمُلْ يْءٌ لِّمَنِ نـْهُمْ شَ  مِ يَـوْمَ هُم بَارزُِونَ لاَ يخَْفَى عَلَى اللهَِّ پیشگاه خدای واحد قھّار آشکار شوند)، نیز می فرماید، "

؟ آن کیست ملک ازامروز ُ :]شود گفتھ شد، [انبچیزى از آنھا بر خدا پنھان  ھیچ شوند وآشكار غافر) (روزی  ۴۰:۱۶(
ای سبحان ت خدحدی) خدای "واحد قھّار" یعنی خدایی کھ "احد" است. پس، ابراى خداوند یكتاى قھار است![پاسخ داده شود:] 

 شود.مي در روز قیامت آشکار
 بدین ترتیب، بر اساس آنچھ گذشت، آفرینش اختفاء خداوند (وجود مطلق) است بھ صور اشیاء. این ھمان ظھور اسماء است.
ی می ر اخروظھور در عالم شھادت مطلقھ نوعی اختفاء و بطون نیز می باشد. در ادامھ این ظھور دنیایی، نوبت بھ ظھو

ھ یی، گفتکھ ظھوری برتر است چرا کھ قیامت موطن کشف غطاء می باشد. در مورد تمایزظھور اخروی از ظھور دنیارسد 
را از  ن لباساند کھ در دنیا، فیض حق تعالی بھ صورت اسماء ظھور می کند و در لباس اسماء مخفى است ولى در آخرت ای

ترده و فیض گسشوند ھ غیب و بطون منتقل مياء از ظھور بكند. در آخرت اشیكند و خود فیض ظھور مىتن بھ در مى
ر بلكھ، د کند. این بھ آن معنی نیست کھ در آنجا وجود مطلق عریان  و بدون ھر حجابی است.(فیض منبسط) ظھور مي

ود فرو خدر ھا را كند و قھر مطلقش ھمھ تعیّناست ظھور مى "الواحد القھّار"قیامت کبری نیز با حجابى رقیق كھ اسم ھو 
 كند. ء" مىبرد و ھمھ را "لا شىمى

عالی تکند، لیکن چون احدیتّ بعد از ذات خداي شھود ميبھ شھود احدیتّ رسیده است قیامت کبری را بنابر این، کسي کھ 
 خوانند. خمس، آن را "حضرت غیب مطلق" مي ، و در میان حضراتترین مظھر است، چیزي با آن حضور نداردبسیط

ت را حضر در توضیح این نظریّھ ترتیب و روش ھای گوناگونی بھ کار برده شده است. آنھا عوالم کلیھ و حضرات خمس:
. باشند می نامند بھ اعتبار حضورشان در مظاھر و حضور مظاھر نزد آنان. پس عوالم محاضر ربوبیت و مظاھر آن می

چ رد در ھیاز آن حیث ظھور و حضور نداگفتھ نمی شود زیرا ات است) حضرت لذا، بر ذات من حیث ھی (از آن حیثی کھ ذ
ھ و ذاتیّ  مظھری و محضری. مقام غیب احدی اوّلین مرتبھ ای است کھ برای آن اسم و مظھر و ظھور است بھ حسب اسماء

تی) رابطھ غیبی احدی او با موجودات توسط سر وجودی غیبی. اوّل حضرت غیب مطلق (یعنی حضرت احدیت اسماء ذا
در  کھرا  ست و عالم آن ھمان سرّ وجودی است کھ رابطھ خاص غیبی دارد با حضرت احدیتّ و احدی کیفیّت این رابطھا

 م حضرتعلم غیب مخفی است نمی داند. و این سرّ وجودی اعمّ است از سرّ وجودی علمی اسمایی و عینی وجودی. دوّ 
 بھ غیب علمیّھ و عیینیّھ. سوّم حضرت غیب مضاف نزدیکشھادت مطلق می باشد و عالم آن عالم اعیان است در حضرت 

ک ف نزدیمطلق است و آن چھره غیبی اسمایی می باشد و عالم آن چھره غیبی اعیانی می باشد. چھارّم حضرت غیب مضا
ن لم آد و عاشھادت است و عالمش چھره ظاھری اعیانی می باشد. پنجم حضرت احدیتّ جمع اسماء غیبیھ و شھادیّھ می باش

 کون جامع (انسان کامل) کھ جامع حضرات و عوالم چھارگانھ دیگر است. 
 اند:و عوالم کلّي آنھا را چنین بر شمرده خمس بنابراین، حضرات

 است ثابتھ" "اعیان آن عالم كھ مطلق" "غیبت حضرت  .1
 .است "ارواح" آن عالم كھ مُضاف" "غیبت حضرت .2
 .است "مثال" آن عالم كھ مضاف" "شھادت حضرت .3
 .است "حس و "ملك آن عالم كھ مطلقھ" "شھادت حضرت .4
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 .است كامل" "انسان آن عالم كھ "جامع" حضرت .5
ست، برد ولي چون در آنجا چیزي نیپس، انسان کامل کھ جامع ھمھ حضرات و عوالم ھست، در قیامت کبری نیز بھ سر مي

 توان داد. و غیب مطلق است، مخفي است بھ این معنا، و از آن خبري نمي
بودن  اطر بدیعاست و ھمراه با شگفتي بھ خ و بغتة ، و ناگھانيآن با سعي و کوشش است آشکار شدنجلوه و از طرفي دیگر 

ھ سبب سعي خودش، شگفت زده شد، و گفت، بتمثلّ یافت  -لیھاسلام الله ع -آن، چنان کھ وقتي روح القدس بر حضرت مریم
پس، ) تو اگر تو اھل تقوا باشي.برم بھ خداي رحمان از ھمانا من پناه ميمریم) ( ۱۹:۱۸" (تَقِيًّا كُنْتَ   إِنْ  مِنْكَ  بِالرَّحمْنِ  أعَُوذُ  إِنيِّ "

 . تعیّنات خاصّ  ھا وبھ صورت بدیعو بر اثر سعي و بھ نحو ناگھاني شود مگر احدیتّ تجربھ ذوقي و شخصي نمي
 مولانا در دفتر ششم مثنوي:

 عقد و حل فناى در شد حل آن كھ ز   نقد بود قیامت صد محمد پس
 عیان اندر او بود قیامت صد   جھان در احمد است ثانى ىزاده
 چند راه قیامت تا قیامت اى   اندپرسیده ھمى را قیامت زو
 كسى پرسد را حشر محشر ز كھ   بسى گفتىمى حال زبان با

 كرام یا موت قبل موتوا رمز          پیام خوش رسول آن گفت این بھر
 صوت و صیت این امآورده طرف آن ز  موت قبل من اممرده كھ ھمچنان

 این است شرط را چیز ھر دیدن   ببین را قیامت شو قیامت پس
 ظلام یا باشد انوار آن خواه   تمام اشندانى او نگردى تا

 ذبال دانى را عشق گردى عشق  كمال دانى را عقل گردى عقل
 فرماید:خداي تعالی مي

نَ  السَّاعَةِ  عَنِ  يَسْئَلُونَكَ " ا قُلْ  مُرْساها أَ�َّ  حَفِيٌّ  كَأنََّكَ   سْئَلُونَكَ يَ  بَـغْتَةً  إِلاَّ  تَأتْيكُمْ  لا الأَْرْضِ  وَ  السَّماواتِ  فيِ  لَتْ ثَـقُ  هُوَ  إِلاَّ  لِوَقْتِها ايجَُلِّيه لا رَبيِّ  عِنْدَ  عِلْمُها إِنمَّ
ا قُلْ  عَنْها  )لأعرافا  ۷:۱۸۷( "يَـعْلَمُونَ  لا النَّاسِ  أَكْثَرَ  لكِنَّ  وَ  اللهَِّ  عِنْدَ  عِلْمُها إِنمَّ
 را آن او جز. است من پروردگار تنھا نزد آن علم: بگو "؟"چھ زماني است آرامیدن آن] كھ[را از ساعت، تو پرسند(مي

تو  پرسندھاني. مىنیاید شما را مگر ناگ زمین، و ھاآشکار نگرداندش بھ وقتش، جز این نیست کھ آن سنگین است در آسمان
 ).دانندنمى مردم بیشتر ولي الله است نزد تنھا، آن علم: بگو آن. دوري از تو را چنان کھ گویي

 فرماید:دي آملي، در بخشي از تفسیر این آیھ کریمھ چنین مياستاد عارف، آیة الله جوا
 بالتبع و الاصالھب باب از نھ ،آورديم را قیامت كسي چھکھ  ،نشده استثناء قرآن جاي ھیچ ھم این "هُوَ  إِلاّ  لِوَقْتِها يجَُلّيها لا" فرمود
 راه نھ ،است باز كلام اهر نھ ،شده استثنا المجاز و بالحقیقت باب از نھ ،شده استثناء بالعرض و بالذات باب از نھ ،شده استثناء
 كننده رو و زیر ردیگ كھ كامل انسان خود .بشود رو و زیر باید كامل انسان خود كھ این براي عرفان راه نھ ،است باز حكمت
 و زیر الله سوي ما كل ،اكبر حشر در میراندمي را -علیھ الله سلام -مرگ فرشتھ كھ آنجا، میراندميرا  مرگ كھ آنجا .نیست

 صادر مجموعھ ،اول صادر این خود...  كھ باشد داشتھ سھمي آنجا كسي یك كھ ندارد فرض دیگر اكبر حشر در ،شودمي رو
 صادر خواستيم كھ وقتي آن دیگر .دارد معادي و دارد مبدئي اول صادر خود ،كندمي رو و زیر را بعدي صوادر و اول
 صادر الھ اقدس ذات فقط را اول صادر كھ ،نبود واسطھ چیزي دیگر كھ الھ اقدس ذات و اول صادر بین ،بكند ظھور اول
 آن لایق كھ اياندازه آن بھ بشود رو و زیر خواھدمي اول ظاھر این یا اول صادر این حالا ،كرد اول ظاھر یا ،دیگر كرد اول

 مرگ بلكھ ،میردمي -علیھ الله سلام -عزرائیل تنھا نھ میرانندمي را مرگ كھ آنجایي .خداست دست بھ ھم این ،است مرحلھ
 فاصلھ و واسطھ او كار و الھ اقدس ذات بین چیزي ھیچ ،هأنش آن در ،شودمي تمام دیگر تحول یعني ،میردمي تحول ،میردمي

 خلافت ،ستا حجاب رسالت ،است حجاب نبوت گویندميکھ  است مرحلھ آن در ،شودمي رو و زیر خلافت خود ،نیست
 ولایت ،یندبب را خود رسالت ،ببیند را خود نبوت ،ببیند را خود خلافت كامل انسان اگر ،است حجاب ولایت ،است حجاب
 یك علم سئلھم ،پس است. نشده استثناء جا ھیچ در دیگر آن ،است مقامي چنین یك ،است محجوب این ،ببیند را خود مطلقھ
 -یرام حضرت مبارك وجود و است قرآني لطیفھ بھترین كھ تجلي جریان در .است دیگر حساب عین مسئلھ ،است حساب

 یك است حق لوهج است حق تجلي جھان سراسر "خلقھب لخلقھ المتجلي � الحمد" كھ دارد البلاغھ نھج در -علیھ الله سلام
  شدهن استثناء ھم جا ھیچ و "هُوَ  إِلاّ  لِوَقْتِها يجَُلّيها لا" ناب توحید شودمي دیگر اینجا .خداست فقط مجلي خواھدمي مجلي

 وَ  السَّماواتِ  فيِ  مَنْ  فَصَعِقَ  الصُّورِ  فيِ  نفُِخَ " اكبر حشر براي است زمینھ تازه نیست كھ كبري قیامت خود دیگر است نفخھ آن خب... 
 چون خب است اكبر حشر آن براي زمینھ تازه این اولي نفخھ در "يَـنْظرُُونَ  قِيامٌ  هُمْ  فإَِذا أُخْرى فيهِ  نفُِخَ  ثمَُّ  اللهُّ  شاءَ  مَنْ  إِلاّ  اْلأَرْضِ  فيِ  مَنْ 
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ً  ثقلت گفت شودمي را ثقلت این است چنین این  عَلى الْقُرْآنَ  هذَا أنَْـزلَْنا لَوْ " كھ قرآن نظیر اینكھ براي است سنگین بسیار علمش علما
 ھمینطور ھم زمین و آسمانھا درباره ھست آن از اوسع اشعلمي وجود چون قیامت این "اللهِّ  خَشْيَةِ  مِنْ  مُتَصَدِّعًا خاشِعًا لَرأَيَْـتَهُ  جَبَلٍ 

 ظھور بخواھد قیامت حقیقت اگر كھ است مشخص ثقلش عیني وجود درباره كندمي سنگیني زمین و آسمان در علمش است
"، اْلأَرْضِ  وَ  السَّماواتِ  فيِ  ثَـقُلَتْ  هُوَ  إِلاّ  لِوَقْتِها يجَُلّيها لا" پس خب كندنمي تحمل را این زمین و آسمان موجودات از موجودي ھیچ كند

 او السماء لاتأت نھ" تَأتْيكُمْ  لا، "آیدمي شما سراغ بھ فرمود آیدمي كجا بیاید بخواھد وقتي" اْلأَرْضِ  وَ  السَّماواتِ  فيِ  ثَـقُلَتْ " اگر حالا
 قیامت كھ شمایید این ،مردند ھمھ كھ فھمیدمي ،مردید كھ فھمیدمي ،كنیدمي احساس شما آیدمي شما سراغ بھ الارض تأت

 نیست اینطور باشد ھاآسمان در ،بگیرد را عالم گوشھ یك كھ نیست قمر و شمس سیر نظیر این وگرنھ آمد خواھد شما براي
ً  یعني بغتةً  این آیدمي ھم بغتةً  و كنیدمي احساس كھ شمایید شودمي رو و زیر مجموعھ این كل  ما مثلاً ؟ تدریج مقابل در دفعتا

ً  حركت این بگوییم  یكي ،است زمان طرف در یكي منتھا زمانند در دو ھر ولي تدریجي حركت است دفعي سكون ایستاد دفعتا
 است زمان در سنگ این گوییممي وقتي یك ،الانطباق وجھ علي لا یا الانطباق وجھ علي یا ،زمان اثناي حالا زمان اثناي در
 ھكذا و ،باشد دوم ساعت در دومش جزء و ،باشد اول ساعت در اولش جزء كھ الانطباق وجھ علي لا اما است زمان در این
 جزئش ھر باشد داشتھ جزء ھزار صد كھ نیست چنین این .شودمي خاك بعد ،است موجود قرن صد یا ،قرن ده سنگ این مثلاً 
 یا زمین حركت این گوییممي وقتي یك ،الانطباق وجھ علي لا اما .است زماني موجود این بگیرد قرار زمان گوشھ یك در

 حركت از جزئي ھر دارد اجزایي یعني است الانطباق وجھ علي زماني امر حركت این است زمان در كوكب فلان حركت
 است الانطباق وجھ علي یا ھم بود زمان در اگر زمان طرف در یا است زمان در یا موجود بالأخره است زمان از جزئي در
 ،شد برچیده زمان خود وقتي كھ این براي دفعي نھ است تدریجي نھ قیامت؟ است قبیل كدام از قیامت الانطباق وجھ علي لا یا
ً  یعني نھ"، بَـغْتَةً  إِلاَّ  تَأتْيكُمْ  لا" آمد خواھد انسان سراغ بھ فقط ،زمان طرف نھ ،ھست زمان خود نھ  لا" خب نیست چنین این دفعتا

 كار در زمان دیگر است مرحلھ حالا فراواني مراحل در افراد از بسیاري كندمي مبھوت را انسان كھ است این "بَـغْتَةً  إِلاَّ  تَأتْيكُمْ 
 آن است دیگر سنن یك است دیگر آداب یك دیگرند افراد یك شد عوض هنشأ بینندمي فقط مردند بفھمند تا بگذرد باید نیست
 هنشأ هنشأ این مردند كھ فھمندمي بعدھا اندچي و اندكي كھ فھمندنمي نیست مطرح اینجا اصلاً  بود دنیا در كھ سنني و آداب
 .شناسدنمي را كس ھیچ ھم كس ھیچ "بَـغْتَةً  إِلاَّ  تَأتْيكُمْ  لا" بود مرگ

تَـعَالىَ عَمَّا وهُ سُبْحَانهَُ وَ سْتـَعْجِلُ لاَ تَ أتََى أمَْرُ الّلهِ فَ ، "ھدر تفسیر آیھ کریم مولی عبدالرّزّاق کاشاني دو نوع ظھور برای قیامت کبری: .3
ھمتاى او چھ (امر خدا فرا رسیده است. پس، تعجیلش مکن! منزه و برتر است خداوند از آن) النّحل ۱٦:۱(" يُشْركُِونَ 

 : دھدتوضیح ميبرای قیامت کبری را  -شخصی و عمومی -دو نوع ظھور، دھند!)قرارمى
ا، و شاھد ری کرد آن شاھده ممصلى الله علیھ وسلم از أھل قیامت كبرى بود،  او" (فرا رسیده است امر خدا) چون أتََى أمَْرُ اللهِّ "

دم من و شر انگیختھ " (باتينبعُِثْتُ أ� والساعة كه"فرمود،  -سلمآلھ و  صلى الله علیھ و -بود أحوالش را در عین جمع، چنانچھ او

ھ شکلی بو تفصیلی ن بھ نحو چون ظھور آ"، أتََى أمَْرُ اللهِّ ) خبر داد از شھودش خدای تعالى با این جملھ، "ساعت مانند این دو

) زیرا ر آن مکن!دعجیل " (پس تفَلاَ تَسْتـَعْجِلُوهُ السلام، فرمود، " کھ ظاھر باشد برای ھر کسی نیست مگر با وجود مھدي علیھ

انهَُ سُبْحَ  ، "ن جملھقیامت را با ای اینک وقت ظھورش نیست. سپس، مورد تأكید قرار داد شھود او وجھ الله را و فناء خلق در
 .یر. ..غبا آن) از إثبات وجود  " (منزه و برتر است از آنچھ آنھا شرک می ورزندوَتَـعَالىَ عَمَّا يشُْركُِونَ 
میرد، ب" (ھر کس با توجھ بھ سخن نبي اکرم صلى الله علیھ و سلم کھ فرمودند، "من مات فقد قامت قیامتھ قیامت وسطی:

اق بدالرزّ ع ولیھمان قیامت صغری می دانند ولی مقیامتش قیام کرده است)، اغلب مرگ را، چھ طبیعی باشد، چھ ارادی، 
ا قابل سانی رقاسانی مرگ ارادی را قیامت وسطی می داند کھ مورد قبول قیصری نمی باشد ولی استاد جوادی آملی سخن قا

 فرمایند:يقبول می دانند و آن را چنین توجیھ م
نند كھ كفرموده این موت ارادى قیامت وسطى است. ولى علامھ قیصرى اشكال مى كھمرحوم مولى عبد الرزاق است 

با اینكھ موت  اش این است كھ موت ارادى كھ قیامت وسطى است پس از موت طبیعى باشد كھ قیامت صغرى استلازمھ
توان فرمایش مولی عبد الرزاق را بدون اشكال ارادى قبل از موت طبیعى است چنانكھ فرمود: "موتوا قبل ان تموتوا". مى 

برتر است ولى از  ،كھ موت طبیعى است ،لكھ یعنى در مرتبھ از قیامت صغرىب بیان نمود كھ نظرشان وسطى زمانى نیست
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بھ عبارت دیگر، ایشان و بنابراین وسطى است.  ،تر استو نیز از مرتبھ فناء فى ّ� نازل ،كھ حشر كل است ،قیامت كبرى
دارد و نیز سنجش موت در پىعلاوه بر سنجش موت طبیعى با موت برزخى كھ یكى قیامت صغرى و دیگر قیامت كبرى را 

ارادى و فناء فى ّ� كھ اول قیامت صغرى و دوم كبرى است موت ارادى را با موت طبیعى ھم سنجیده و در این سنجش 
 موت طبیعى قیامت صغرى و موت ارادى را قیامت وسطى نامیده است كھ سنجش رتبى است نھ زمانى.

 ورد قیامت وسطی:در ممولی عبدالرّزّاق کاشاني توضیحاتی از 
عَثُونَ "  یختھ می شوند) از أبدان و أجداث صفات) (گفت مرا مھلت ده تا روزی کھ بر انگالأعراف ۷:۱۴" (قاَلَ فأَنَظِرْنيِ إِلىَ يَـوْمِ يُـبـْ

د شوند بع حجب [این] نشأه، یا بر انگیختھ می قلب و خلاص فطرت ازنفس بعد از مرگ إرادي در قیامت وسطى بھ حیات 
وم م، و دلافناء در وحدت در قیامت كبرى بھ وجود موھوب حقاني و حیات حقیقیی، و مبعوث أول مخلِص است بھ كسر از 

را) قسم است، ھ فریفتی مبب آنکس" (گفت: پس، بھ قاَلَ فبَِمَا أغَْوَيْـتَنيِ مخلَص بھ فتح، و ابلیس راھی برای إغوای این دو ندارد، "
ن اد کردت، نھ صفات و أفعال، پس، شھودش نسبت أفعال و تعظیمش برای آنھا قسم یو إبلیس محجوب است از ذات أحدی

) (قسم بھ عزّتت کھ ھمھ آنھا را فریب ص ۳۸:۸۲" (فبَِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَـنـَّهُمْ أَجمَْعِينَ است بھ آنھا، چنانچھ قسم بھ عزّت او یاد کرد، "
 دھم!)

ركَُ ن ذُنوُبِ كُم مِّ رِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ ليَِغْفِرَ لَ قاَلَتْ رُسُلُهُمْ أَفيِ الّلهِ شَكٌّ فاَطِ " ثْلُنَا ترُيِدُونَ أَن تَصُدُّوَ�  مْ إِلىَ أَجَلٍ مُّسَـمًّى قاَلُواْ إِنْ كُمْ وَيُـؤَخِّ أنَتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّ
ا كَانَ يَـعْبُدُ آبَآؤَُ� فأَْتُوَ� بِسُلْطاَنٍ مُّبِينٍ    ابراھیم) ۱۴:۱۰" (عَمَّ

ن را كند تا گناھانتاىماو شما را دعوت است،  رسولان آنھا گفتند: آیا در خدا شك است؟! خدایى كھ آسمانھا و زمین را آفریده(
ھ را از آنچ خواھید مامىکھ شما را باقى گذارد! آنھا گفتند: شما انسانھایى ھمانند ما ھستید  اجلی مسمی، و تا غفران نماید

 )پرستیدند بازدارید شما دلیل و معجزه روشنى براى ما بیاورید!مىپدرانمان 
 وحی کھ دارد. یعنی،آن ھمھ] وض) با [" (آیا در خدای فاطر آسمان ھا و زمین شکی استأَفيِ الّلهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ "

غایت  کھ مجال شكی در او نیست بھ سبب چگونھ شك می کنید در آنچھ شما را بھ آن دعوت می کنیم، و او کسی است
دعوت می کند " (وبِكُمْ ن ذُنُ يَدْعُوكُمْ ليَِغْفِرَ لَكُم مِّ ظھورش، و در حقیقت، ھرچھ واضح می شود بھ واسطھ او واضح می گردد. "

ھنگام  او در شما را تا غفران کند برایتان ذنوبتان را) تا بپوشاند بھ نورش ظلمات حجب صفات شما را. پس، شك نکنید
ركَُمْ إِلىَ أَجَلٍ مُّسَـمًّى وَ درخشش یقین. " ت از ی، کھ استعداد شماسی، تا غایتن) یعن" (و بھ تاخیر می اندازد شما را تا اجلی معیّ يُـؤَخِّ

ھر  ھ برایسعادت، زیرا ھر شخصی عینی دارد کھ بھ حسب استعداد اوّلش كمال است، کھ ھمان أجل معنویش باشد، چنانچ
را  نند عمرکحسب مزاج اوّلش، غایتی است از عمر، کھ ھمان أجل طبیعیش است، و چنانچھ آجال اخترامي قطع می کسی بھ 

صول ومانع  با سببی از اسباب بدون وصول بھ غایت مسمّی، ھمان گونھ آفات و موانعی کھ حجاب ھای استعداد می باشند
گی بھ پیشگاه خدا) برای خلائق (و بروز می کنند ھم ابراھیم) ۱۴:۲۱" (يعًابَـرَزُواْ للهِِّ جمَِ  وَ [شخص] بھ كمال معینش می گردند. "

 سھ بروز است. بروزی ھنگام قیامت صغرى است با موت جسد و بروز ھر کسی از حجاب جسدش بھ سوی عرصھ حساب
 وع بھبا رج و جزاء، و بروزی ھنگام قیامت وسطى است با موت ارادي از حجاب صفات نفس و بروز بھ سوی عرصھ قلب

ی ن بروزسوی فطرت، و بروزی ھنگام قیامت كبرى با فناء محض از حجاب انیتّ بھ سوی فضاء وحدت حقیقي، و این ھما
ارِ است کھ اشاره بدان شده است در قول خدای تعالى، " ابراھیم) (و بروز می کنند ھمھ بھ  ۱۴:۴۸" (وَ بَـرَزُواْ للهَِّ ٱلْوَاحِدِ الْقَهَّ

ما ھا چیزی. أاز آن احد قھّار.) ھر کس را کھ از أھل این قیامت باشد می بیند آشکارا، و مخفى نباشد بر خداپیشگاه خدای و
ھديّ قائم موجود  ظھور این قیامت برای ھمھ و بروز جمیع بھ پیشگاه خدا، و پیدایش گفتگوی بین ضعفاء و مستكبرین، آن با

 أمر إلھي بھ نجات سعداء و ھلاك أشقیاء. بالحق، فارق بین أھل جنتّ و نار است ھنگام قضاء


